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دبیرکل جمعیت مبارزه با دخانیات ضمن ابراز نگرانی از روند افزایشی راه اندازی کارخانجات دخانی در کشور  از »صرف هزینه ۱۵ میلیون دلاری 

برای خرید و واردات کاغذ سیگار« انتقاد کرد.
محمدرضا مسجدی، دبیرکل جمعیت مبارزه با دخانیات کشــور با ابراز نگرانی از وضع موجود در حوزه استفاده از مواد دخانی گفت:   »یکی از 
مطالبات ما تدوین برنامه اساسی برای حفظ سلامت مردم از سوی نهادهای حکومتی است. تأمین مصرف مواد دخانی باید تابع عوامل قانونی 
باشد؛ نه سوداگری های بازاری. در حالی  که نشریات مکتوب کشور به دلیل بالا رفتن قیمت کاغذ رو به تعطیلی هستند، هزینه شدن ۱۵ میلیون 

دلار برای خرید و واردات کاغذ سیگار به کشور اشتباه است.« 

هزینه 
۱۵ میلیون 
دلاری برای 
واردات کاغذ 
سیگار

شروعصفحهآرایی
مدیرمسئولسردبیرمعاونسردبیردبیرسرویسصفحهآرا:؟؟؟16/30

اتمامصفحهآرایی
17/00

شروعصفحهآرایی:؟؟/؟؟
اتمامصفحهآرایی:؟؟/؟؟

در هر اتاقی ، محل های امن را 
مشخص کنید  ) مثلاً زیر یک 

میز محکم یا کنار ستون ها یا 
دیوارهای مجاور آنها(. 

 
گویا »امری غریب« اتفاق افتاده. تا جایی که وکیل ملت در 
مجلس، درخواست رسیدگیِ با تعجیل در امری غریب کرده 
اســت؛  امر غریب این که کلیپی و پس از آن کلیپ هایی در 
فضای مجازی نشر یافته که در مدارس ما و حتی در دبستان 
ما، دانش آموزان و شاید مربیان، هماهنگ و یکدست ترانه ای 

اروتیک از خواننده ای را تکرار می کنند و می رقصند. 
سوال اول این اســت که آیا این »امری غریب« است؟ آیا 
محل تعجب است؟ آیا این احساس ترس صادقانه است؟ و 

اگر این گونه است، چه باید کرد تا خانه امن شود؟
امر و احساس غریب در روانشناسی چیست؟

ارنست ینچ، روانشــناس آلمانی در سال ۱۹۰۶ مقاله ای 
نوشــت و مطرح کرد که امر غریب و احساســات غریب، 
برخاسته از بلاتکلیفی فکری است. ما وقتی با امری ناآشنا 
در موقعیتی بیگانه روبه رو می شویم، وقتی ابُژه ای نمی تواند 
کارکرد واســطه ای برای آرامش بخشــی ما داشته باشد، 
احساس همخویی کم می شــود و احساس »غیر خانگی« 
یا همان غریب بودن و هراس می کنیم. شــاید شــما هم با 
این فرضیه موافق باشــید، اما اجازه دهید عمیق تر شویم؛ 
زیگموند فروید، بنیانگذار مکتب روانکاوی )از فروید نترسید، 
امری غریب نیست!!( امر غریب و احساساتِ متصل به آن را 
ترس آور می داند، اما نه به خاطر این که آشنا و همخو نیست، 
»امر غریب چیزی نو یا بیگانه نیست، بلکه برای ذهن امری 
آشنا است که از طریق فرآیند روانی ســرکوب از ذهن دور 
شده است.« مکانیسم دفاعی سرکوب، گاهی بیماری های 
جدی ایجاد می کند و این »گاهی« همان موقعیتی اســت 
که »بازگشت امر سرکوب شده« رخ داده است. امر غریب، 

بازگشت امر واقعی است که نادیده گرفته شده است.
مــا می توانیــم در برابــر ایــن حــرکات و خواندن ها  
دانش آموزان مان، به شکل ناآگاهانه دچار احساس تعجب یا 

دچار احساس ترس شویم. اما با نگاهی روانشناختی، ابتذال، 
با این کلیپ ها در مدارس ما زاده نشده است، بلکه زنگ خطر 
به صدا درآمده اســت. ما به شکل خشمگینِ همراه با ترس 
و با روش هایی غیرعلمی آن را دفن کردیم و حالا ... مجددا 
سر برآورده است. مامورها را سراغ خودمان بفرستیم نه سراغ 

مدرسه و دانش آموزان.
 ناگهان سرکنگبین صفرا فزود؟

در حالی که ماهیت و محتوای ساختار آموزشی ما براساس 
شکل  دهی انسان متعالی تعریف شده، چگونه است که صدای 
کلمه هایِ منع شده با پایکوبی و هماهنگی،  آن هم به اسفل 
وجه ممکن، از زبان خواننده ای به گوش می رســد که »امر 

جنسی« را برجسته می کند؟ برداشت شما چیست؟! 
به »سایه« خودمان دقیق تر بنگریم:   

یونگِ روانشــناس در نظریه شخصیت خود، اصطلاح 
کلیدی دارد به نام »ســایه«، ســایه آرکی تایپِ تیرگی 
است، بخشی از ماست که آن را ناهشیار، پنهان می کنیم 
و مشــتاق نیســتیم به آن نگاه کنیم. انســان ماهیتی 
عجیب دارد، در عین این که لــذت می برد، عامل لذت را 
به شکل بچه گانه ای می پوشاند. شهامت در این است که 
به تیرگی و زشتی شخصیت خود نگاه کنیم، چون ما در 
اصل موجوداتی نیکوکار ولی همچنین خبیث هستیم، 
ما مهربان منتها در آنی دیگر می توانیم قاتل باشــیم، ما 
آمیخته نجیب و نانجیب هستیم. به قول داستایوفسکی 
ما به خود دروغ می گوییم و همین دروغ را هم از خباثت 

می گوییم. ما نمی توانیم نشــانه هایِ شَر را از وجود افراد 
کاملا جدا کنیم، برخورد رادیکال و آمرانه در تربیت، آژیر 

خطر را بلند کرده است.  
تصور ما از انسان، لجاجت با واقعیت اوست. 

فکــر نمی کنید باید راهی مناســب برای وجــهِ پنهان 
شخصیت دانش آموزان در نظر بگیریم، طوری که به رشد 
آنها کمک کنیم؟ انسان آمیخته پستی، میان مایگی و تعالی 
است. وجه نازل شخصیت ما، زشت نیست، چه اتفاقی افتاده 
که ما به جای هدایت امر لــذت و تبدیل آن به امر متعالی، 
صرفا آن را ندیده می گیریــم و به خودمان دروغ می گوییم. 
اینجاســت که روغن بادام به قول مولانا خشــکی آورده و 

سرکنگبین، صفرا فزوده است. 
ابتذال از کجا می آید؟

آموزش و پرورش آینه ای است که از همگان دعوت می کند 
خود را در آن ببینند. این تعریف واقعی اســت، نه این که ما 
مدرســه را موقعیتی ایزوله در نظر بگیریم؛ به هم ریختگی 
قشربندی اجتماعی که خود ناشی از اقتصاد رانتی و بیمار 
است، باعث شده که ارزش های متعالی نادیده گرفته شود. 
افزایش ســطح درآمد و طی کردن پایگاه های اجتماعی و 
فرا آمدن در سطوح بالای قشــربندی در کشور ما، حاصل 
مشــارکت در تولید و رشد تدریجی نیست. اقتصاد دلالی و 
ناگهان فربه شدن، باعث شده که مناسبات طبقات نادیده 
گرفته شود. مناسبات حاشــیه ای همراه با رشد درآمدی 
رانتی، به لایه های بــالای مدیریتی ما رســوخ پیدا کرده 

است. امروز مدارس غیرانتفاعی و خصوصی، الگوی تعلیم 
و تربیت شده اند، منتها سوال اساســی این است که کدام 
دانش آموزان در این مدارس هستند؟ آیا رد پای ارزش های 
زندگی رانتی در مدارس ما دیده نمی شود؟ آیا برخورداران، 
شایسته ترین اند؟ فرزندان چه کسانی الگو شده اند؟ سیکل 
معیوب خصوصی سازی در سیســتم آموزشی و در اقتصاد 
بیمار ما، در آینده مدیرانی را تحویل می دهد که خودشان 

رشد اجتماعی ناگهانی و رانتی داشته اند!  
 پی یر بوردیو، جامعه شــناس، شــکل گیری ساختمان 
ذهنی و اجتماعی را دیالکتیک ملکه ذهن شدن ) طرح واره( 
عوامل خارجی و خارجی شدن عوامل ذهنی می نامد. زمینه 
روابط ناسالم اقتصاد شبه خصوصی و آزاد در کشور ما عامل 
حضور طبقه نورســیده و تبدیل این طبقه دانش آموزی به 
مدیرانی خواهد شــد که ارزش های حاشــیه ای خود را بر 
ســایر طبقات، جاری خواهند کرد. به عبارتی، ساختمان 
ذهنی طبقه رانتی، کنش اجتماعــی را مقید خواهد کرد.  
انسان وابســته به پول و منفعت، انسانی که به جای تحویل 
و تبدیل وجوه پست شــخصیتش به وجه متعالی، مفتخر 
به خودشــیفتگی و وجه مادی اســت، بنابراین بهتر است 
امر غریــب را در مشــکلات اقتصادی جســت وجو کنیم 
تا این کــه صرفا آمــوزش و پرورش را خطاب قــرار دهیم.

دوا چیست و کجاست؟
کما فی السابق، متولیان تعلیم و تربیت احتمالا به بخشنامه 
متوسل خواهند شد و در چند برگ آ ۴، به قلم برجسته، امضا 
خواهند کرد دستوراتی که: چنین کنید، چنان کنید، ... این 
نیز چشم بستن بر امر واقع است. شایسته است ابتدا بتوانیم 
به خودمان نگاه کنیم، خودشناسی می تواند ما را نجات دهد.

عنصر غایب اما اصیلی که در مدارس ما گم شده 
است، چیست و کجاست؟

 رقص ساسی مانکنی دی جی ها و دانش آموزان دبستان 
ما، کمک کننده است اگر این دو احساس را نیز صادقانه در 

نظر بگیریم:  
اول: احساس تنهایی و بیگانگی

دوم: احساس درماندگی
دانش آموزان ما تنها هســتند! امر واقع، رقص آنها نیست 
بلکه احساس تنهایی و بیگانگی عمیق آنهاست. زندگی در 
فضایی غریب و متضاد ... مدرســه تبدیل به فاصله دردناک 
بین آمدن و رفتن به خیابان شده است؛ روان درمانی جوابی 
روشن برای عدم تغییر مراجعان در اتاق درمان دارد: نبودن 

رابطه عامل تغییر است؛ در رابطه است که ما تغییر می کنیم.
آموزش چیست؟ تغییر رفتاریِ پایدار

درد اینجاست: بین معلم و دانش آموز ارتباطی نیست. در 
غیاب رابطه ای امن و سرشار از صداقت و احترام، تغییری رخ 
نمی دهد و ارزش های ما منتقل نخواهد شد. کلاس، سرشار 

از بیگانگی است.
سخن این است:   

امر واقع را بچســبیم نه امر غریب. فکری برای احساس 
تنهایی و درماندگی دانش آموزان کنیم، صدای ساســی، 
حاصل فضای ارتباطیِ سترون و مینیاتوری مدرسه است. 
نمی توان انتظار ایجــاد رابطه عمیق بین معلم و دانش آموز 
داشت، اگر منتظر باشیم فقط شاگرد تغییر کند، اما استاد در 

این ارتباط دوطرفه، همچنان ایستا و دانایِ کل باشد.
صدای ساســی مانکن ها، جنتلمن جنتلمــن، بلرزون 

بلرزون ها ... صدای بیماری است، صدای غیبت عشق است.
 ستایشگر عشق و زندگی و یکی شدن باشیم، آن گونه که 

بایزید بسطامی را نقل کنند:  
»و شنیدم که مجنون بنی عامر را گفتند تو کیستی؟ گفت 

من آنم که لیلی و لیلی است من.«  
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صدای ساسی مانکن بلند شده است؟ 
|  حسن ذکاوت | روانشناس بالینی، مشاور آموزش و پرورش لامرد|

شهروند- سیل سراســری که ایران را گرفت بسیاری از 
جاده ها از بین رفت و تعدادی از روستاها در محاصره دریایی 
از آب قرار گرفت. در آغازین روزهای  ســال نو که جشن بهار 
طبیعت ایرانیان به روزهای مشــقت و سختی کشیده شد، 
نوبت به جانفشــانی امدادگران و همدلی مردم رسید. دیدن 
بالگردهای  هلال در آســمان بارانی مناطق  سیل زده روزنه  
امیدی را در دل ساکنان روستاهایی که چندین ساعت از هر 
گونه آذوقه ای محروم بودند، ایجاد کرد و چندین ساعت بعد 
کاروان آفرودها از راه رسید تا مردم خانه وکاشانه باخته امیدی 
تازه بیابند. درست در همین لحظات بود که نقش آفرودها در 
بلایای طبیعی و حوادث غیر قابل  پیش بینی آشــکارتر شد؛ 
هر چند که پیش از این همه آفرودبازها در زلزله  کرمانشاه و 
در رساندن آذوقه به ســاکنان روستاهای سرپل ذهاب نقش 
خود را بازی کرده بودند. حالا تا اندازه ای نقش امدادرســانی 
آفرودسوارها مشخص شده و به نظر می آید زمان آن رسیده که 
این پتانسیل بالقوه ساماندهی دقیق تری پیدا کند؛ هر چند که 
پیش از این هلال  احمر ایران همکاری خود را با هیأت  ورزشی 

آفرود ایران آغاز کرده بود. 
 پتانسیلی که از ویرانه های زلزله سرپل ذهاب سربرآورد

هنوز ویرانه های زلزله ۷.۳ ریشتری کرمانشاه جمع نشده بود 
و حتی پیکر تعدادی از جانباختگان از زیر آوار بیرون نیامده بود 
که کاروانی از کمک های مردمی عازم کرمانشاه شد. در این بین 
بسیاری از ســلبریتی ها و چهره های شناخته شده عرصه های 
مختلف هــم در ورودی ســرپل ذهاب و در ترافیک ســنگین 
متوقف شــدند. جاده ها قفل شده بود و کســانی هم که از این 
ترافیک گذر کــرده بودند، امکان ورود به روســتاها دورافتاده را 
نداشــتند اما ده ها خودرو دو دیفرانسیل مسیر خود را باز کردند 
و به ویرانه ها زلزله رســیدند. اینجا بود که کلمــه آفرود بیش از 
پیش در رســانه های ایران و در شبکه های اجتماعی دیده شد و 
پس از آن هــم تلاش هایی برای کمک گرفتن از آفرود در چنین 
حوادثی جدی تر شــد. »آرش حاجی جعفــری« رئیس آفرود 
استان تهران درباره این راه طی شده به »شهروند« می گوید: »تا 
پیش از زلزله کرمانشاه اگر فعالیتی بوده به صورت خودجوش و 
بدون ساماندهی بوده اســت. پیش از این چندین کلوب و گروه 
آفرود با حــدود ۲۰ هزار نفر در شــبکه های اجتماعی و فضای 
مجازی فعالیت می کردند که پس از مســئولیت من به  عنوان 
رئیس آفرود استان تهران تمام این گروه ها را ساماندهی کرده و 
همه را زیر نظر آفرود استان تهران درآوردیم.« آفرود اکنون زیر 
نظر فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی ایران فعالیت می کند 
و سالانه مســابقاتی در شــاخه های مختلف برگزاری می کند 
که تا پیش از زلزله ســرپل ذهاب، آفرود ایران تنها به مسابقات و 
آموزش خلاصه می شد و اگر نقشی هم در کمک رسانی به مناطق 
بحران زده داشــت، خودجوش بود که این روند پس از این زلزله 
ویرانگر تغییر کرد و روز به روز هم فعال تر می شــود. آفرود ایران 
و در صدر آن اســتان تهران اما آیا نقش و مسئولیت  تعریف شده 
در حوادث طبیعی دارد؟ حاجی جعفــری در این باره می گوید: 
»وظیفه قانونی آفرود آموزش و برگزاری مســابقات اســت که 
سه  سال هم هست که اســتان تهران قهرمان کشور می شود و 
هیچ گونه تعریف و مسئولیتی فراتر از این موضوع ندارد. اما آفرود 
و بچه های این حوزه مســئولیت  اجتماعی خود را یک وظیفه 
می دانند و به صورت داوطلبانه در حوادث نقش ایفا می کنند.« 

 تبدیل ورزش به پدیده ای اجتماعی
گروه  هایی که پیــش از این به صورت جزیــره ای و مجازی 
فعالیت می کردند و هر کس خود را ســلطان آفرود و جاده های 

ایران می دانست، با تلاش رئیس آفرود ایران به یک گروه با عنوان 
آفرود و زیر نظر فدراسیون اتومبیلرانی و موتورسواری کار خود 
را آغاز کرد و حالا نوبت تبدیل یک پدیده ورزشــی به گروهی با 
مسئولیت اجتماعی بود که با شــروع کار در زلزله کرمانشاه به 
مرحله دیگری در سیل سراسری رسید و دو دیفرانسیل سوارها در 
این حادثه نقش بیشتری ایفا کردند. حاجی جعفری در این باره 
هم می گوید:   »تا پیش از آبان ۹۶ ما فقط در مسابقات شرکت 
می کردیم تا این که حدود ربع ساعت پس از زلزله کرمانشاه ما 
شبانه به مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان تهران نامه زدیم 
که کمیته دو دیفرانسیل استان تهران آماده هر گونه همکاری 
با هلال  احمر برای کمک به زلزله زدگان کرمانشاه است. از آنجا 
فعالیت ما با هلال  احمر شروع شــد؛ یعنی ما با توجه به منابع 
انسانی و اتومبیل، و حسی مردم دوســتی و وطن دوستی یک 
پدیده ورزشی را به مسئولیتی اجتماعی تبدیل کردیم. پس از 
این نامه، زمینه همکاری فراهم شد و در چندین روز ما وسایل 
و اقلام مورد نیاز را بار می زدیــم و به مناطق دورافتاده زلزله زده 
می فرســتادیم که تمام این کارها با همکاری هلال  احمر ایران 
بود.« این همکاری اما منجر به کاری بزرگ در زمینه کمک رسانی 
آفرود ایران به زلزله زدگان شــد و در این حادثــه و آن طور که 
رئیس آفرود استان تهران می گوید: »نزدیک به ۵۰۰ اتومبیل 
دو دیفرانسیل برای کمک به زلزله زدگان عازم منطقه شد. البته 

بعضی از این اتومبیل ها دو یا سه بار عازم کرمانشاه شدند که این 
عدد با محاسبه هر کدام از این سفرهاست.« روزهای بحرانی که 
سرآمد هلال  احمر اســتان تهران به فکر استفاده بیشتر از این 
پتانسیل افتاد و زمینه را برای آموزش های امداد اعضای آفرود 
فراهم کرد. حاجی جعفری در این باره می گوید: »با این همکاری 
ما در  سال ۹۷، ۹۰ نفر از بچه های آفرود استان تهران را آموزش 
دادیم که قرار اســت پس از ماه مبارک رمضان هم دور تازه ای از 

این آموزش ها آغاز شود.« 
نقش آفرود در سیل سراسری

آفرود ایران و در رأس آن استان تهران روزهای زیادی را پشت 
سرگذاشــت و تعدادی از اعضای آن بخشی از آموز ش های لازم 
را با کمک هلال  احمر ایران دیدند تــا نوبت به روزهای آغازین 
 سال ۹۸ برســد. ورزشکاران این رشته اما علاقه مند به طبیعت 
هم هستند و امسال هم تعدادی زیادی از آنها روزهای دگرگونی 
طبیعت را برای ســفر به طبیعت مناسب دیدند تا این که سیل 
سراســری همه را غافلگیر کرد و بلافاصله هم تلاش های آفرود 
برای نقش آفرینی آغاز شد. حاجی جعفری نقش آفرود استان 
تهران در ســیل سراســری را به این صورت توضیح می دهد: 
»بســیاری از بچه ها در جای  جای ایران و در دل طبیعت بودند 
با این حال ما توانستیم ۱۲ اتومبیل را تهیه کنیم. همه هم پول 
گذاشتیم و یک ســری اقلام ضروری را هم خریداری کردیم. با 

هماهنگی رئیس مجمع استان تهران از طریق اداره کل ورزش 
اســتان تهران تعدادی هنرمند هم همراه ما شد و عازم استان 
گلستان شــدیم. هنرمندان برای بچه های ســاکن در مناطق 
سیل زده برنامه اجرا می کردند و ما همه اقلام را به مناطق دور از 
دسترس می رساندیم. در کنار گروه ما، آفرود چندین استان دیگر 
هم در کمک رسانی به سیل زدگان نقش داشتند و علاوه بر این 
هم گروه هایی به صورت خودجوش حضور پیدا کردند و در حد 
توان خود کمک کردند.« آن  طور که آفرودسوارهای سفرکرده به 
گلستان می گویند این افراد در سه روزی که در مناطق سیل زده 
حضور داشتند، چندان فرصتی حتی برای خواب هم پیدا نکردند. 
آنها از گلستان که برگشتند بلافاصله خبر سیل لرستان و پس 
از آن خوزستان رسید و دو دیفرانسیل  ســوارها حالا باید عازم 
نقطه ای دیگر از ایران می شدند. آنها روز طبیعت یعنی ۱۳ به در 
را تازه از گلستان به تهران رسیدند و پس از یک روز استراحت، 
راهی لرستان شــدند که البته در این مرحله افراد تازه ای هم به 
گروه اضافه شدند. حاجی جعفری درباره نقش آفرینی این گروه 
در سیل لرســتان هم می گوید:   »بلافاصله ما فراخوان دادیم و 
یکی از دوســتان زمینه را فراهم کرد که اتومبیل ها را با قطار تا 
درود فرستادیم و خودمان هم بلافاصله عازم شدیم. ۴ صبح به 
خرم آباد رسیدم و ساعت ۸ صبح با همکاری مسئولان محلی و 
هلال احمر، حدود ۳۰ ماشین را بار زدیم؛ خودمان هم با هزینه 

دوستان و همچنین خیرین مقداری بار برده  بودیم. آنجا شرایط 
مردم بسیار سخت و دشــوار بود؛ با همکاری هلال  احمر به ما 
راه دادند و ماشــین ها را از بار پر کردیم، عازم روستاهایی شدیم 
که هیچ راه ارتباطی نداشــتیم و پس از رسیدن ما تنها یک  بار 
با هلی کوپتر به آنها آذوقه رســیده بود.« او ادامه می دهد: »در 
کوهدشت مردم و مسئولان برخورد فوق العاده ای داشتند. بارها 
را به چندین روستا رساندیم و تحویل دادیم که البته ما نقشی در 
توزیع نداشتیم. در مسیر رفت، یک چوپان و گله دار ما را دید و با 
هم همکلام شدیم که موقع برگشت همان فرد سر راه ما ایستاد و 
ما را به چادرشان دعوت کردند. آنجا غذای مفصلی برای ما تدارک 
دیده بودند. ما عازم تنگه شیرز شدیم که جاده از بین رفته بود، 
تیرهای برق خم شده یا افتاده بود و رودخانه ها هم طغیان کرده 
بود. بالاخره ما تنگه شیرز را رد کردیم؛ خود تنگه آخرین جایی 
بود که آنتن می داد و وقتی زنگ زدند و گفتیم تنگه را رد کردیم 
از اتاق مدیریت بحران صدای صلوات بلند شد. البته قبل از این ما 
هم یک هلی کوپتر را بالای سرمان دیدم. البته بعد از تنگه، تازه 
مشکلات دیگری شروع شــده بود تا جایی که ما طول رودخانه 
را با ماشین می رفتیم و در برگشت هم یکی از ماشین ها در آب 
خاموش و گیر کرد که چندین ساعت تلاش کردیم و درنهایت 
ماشین را بیرون آوردیم.« آن طور که دیگر افراد حاضر در سیل 
لرستان می گویند پس از این اتفاق و عبور آفرودها از تنگه شیرز، 
نگاه مسئولان هم نسبت به این اتومبیل ها هوشیارتر شد و به نظر 
می آید در آینده هم تلاش برای بهره گیری از این پتانسیل افزایش 
خواهد یافت. این گروه البته روزهای بعد هم و با بحرانی شــدن 
شرایط در خوزستان عازم این استان شدند و نقش مشابهی را هم 

در این استان ایفا کردند. 
 آفرود تهران با بیش از ۱۲۰۰ اتومبیل

آماده نقش آفرینی بیشتر
هر چه که در این ســال ها بر ایران گذشته و هر بلای طبیعی 
در کنار آسیب ها و خسارات ویرانگر، زمینه  را هم برای آمادگی 
بیشتر و توانایی مقابله با چنین مشکلاتی فراهم کرده است. آفرود 
و کمک گرفتن از چنین پتانسیلی هم شرایط مشابهی دارد و به 
نظر می آید با توجه به همکاری ایــن گروه با نیروهای امدادی و 
همچنین آموزش دیدن اعضا، اکنون شرایط بهتری حاکم است. 
آن طور که رئیس آفرود اســتان تهران می گوید در حال حاضر 
»آفرود استان تهران حدود ۱۲۰۰ اتومبیل دو دیفرانسیل دارد 
که علاوه بر آن افراد زیادی هم با علاقه فراوانی آماده آموزش دیدن 
و کمک رسانی در روزهایی اند که مردم و جامعه بیش از هر دوره 
دیگری نیازمند همدلی اســت.« علاوه بر این آفرود تهران این  
روزها با سازمان محیط  زیست هم همکاری دارد و برای سفرهای 
کاری و  پژوهشی در دل طبیعت، زمینه را برای چنین حضوری 

فراهم می کند.  
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